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پشتوانه اشتغال در روزهاي جنگ

جنگ فقط آن چيزي نيســت كه در ميدان نبرد ديده مي‌شود. بخشي از 
خسارت جنگ، بي‌سروصدا وارد زندگي روزمره مردم مي‌شود؛ درآمد يك 
خانواده كاهش پيدا مي‌كند، سفارش‌هاي يك كارگاه كم مي‌شود، فروش 
يك مغازه پايين مي‌آيد و هزينه‌هايي از راه مي‌رسند كه كسي برايشان آماده 
نبوده است.  در چنين روزهايي، يك مشكل مالي كوچك مي‌تواند پيامد 
بزرگي داشته باشد. گاهي چند ماه كمبود نقدينگي كافيست تا كارگاهي 
تعطيل شود، چند نفر شغل خود را از دست بدهند يا خانواده‌اي براي تأمين 
هزينه‌هاي ضروري، زير بار بدهي ســنگين برود. درست در همين نقطه 
است كه قرض‌الحســنه مي‌تواند از يك ابزار مالي معمول فراتر برود و به 
پشتوانه‌اي براي عبور از بحران تبديل شود.  براي يك كسب‌وكار كوچك، 
دريافت منابع مالي كم‌هزينه شايد به معناي خريد دوباره مواد اوليه، پرداخت 
دستمزد كاركنان يا روشن ماندن چراغ كارگاه باشد. براي يك خانواده نيز 
ممكن است فرصتي باشد تا بدون گرفتار شدن در اقساط سنگين، از يك 
هزينه ناگهاني عبور كند. مبلغ اين تسهيلات شايد در مقياس اقتصاد كلان 
چندان بزرگ نباشد، اما براي كسي كه در آستانه تعطيلي يا بدهكار شدن 
قرار گرفته، مي‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.  واقعيت اين است كه اقتصاد كشور 
فقط در كارخانه‌هاي بزرگ و شركت‌هاي شناخته ‌شده جريان ندارد. بخش 
مهمي از زندگي اقتصادي در هزاران كارگاه چند نفره، فروشــگاه محلي، 
كسب‌وكار خانگي و واحد خدماتي شكل گرفته است. هركدام از آنها شايد 
به‌تنهايي عدد بزرگي در آمارهاي اقتصادي نباشند، اما در كنار يكديگر شبكه 
وسيعي از اشتغال و درآمد را مي‌سازند، شبكه‌اي كه زندگي ميليون‌ها نفر 
به ادامه فعاليت آن وابسته است.  در روزهاي جنگ، آسيب‌ديدن همزمان 
اين كســب‌وكارها مي‌تواند اثر زنجيره‌اي ايجاد كند. تعطيلي يك كارگاه 
فقط به معناي بسته‌شدن يك واحد اقتصادي نيست؛ درآمد چند خانواده 
قطع مي‌شود، توليد يا خدمتي متوقف مي‌ماند و تعداد بيشتري از مردم به 
حمايت‌هاي مستقيم نياز پيدا مي‌كنند. در مقابل، گاهي يك وام كوچك 
و به‌موقع كافي است تا اين زنجيره از جايي پاره نشود.  قرض‌الحسنه يك 
ويژگي مهم ديگر هم دارد؛ پول در آن متوقف نمي‌ماند. منابعي كه امروز به 
يك توليدكننده يا صاحب كسب‌وكار مي‌رسد، با بازگشت اقساط دوباره به 
چرخه بازمي‌گردد و گرهي ديگر را باز مي‌كند. يك منبع محدود مي‌تواند 
طي چند سال چند بار به كار گرفته شــود؛ امروز براي حفظ يك شغل و 
فردا براي ايجاد شغلي ديگر. همين گردش مداوم، قرض‌الحسنه را از يك 
كمك كوتاه‌مدت به ابزاري براي پشتيباني مستمر تبديل مي‌كند.  البته 
صرف پرداخت وام كافي نيست. اگر منابع دير به دست متقاضي برسند، 
در مسيرهاي غيرمولد مصرف شوند يا بدون شناخت درست از نيازها توزيع 
شوند، بخشي از اين ظرفيت هدر خواهد رفت. هنر يك نظام قرض‌الحسنه 
كارآمد آن است كه منابع را سريع، شــفاف و دقيقاً به نقطه‌اي برساند كه 
يك حمايت محدود بتواند تغييري واقعي ايجاد كنــد. اولويت نيز بايد با 
فعاليت‌هايي باشد كه پيش از بحران امكان ادامه‌دادن داشته‌اند و اكنون براي 
عبور از يك وقفه موقت به كمك نياز دارند.  به همين دليل، قرض‌الحسنه در 
دوران جنگ را نبايد فقط يك اقدام خيرخواهانه دانست. اين ابزار مي‌تواند 
بخشي از سازوكار دفاع اقتصادي كشور باشد؛ دفاع از مشاغلي كه نبايد از 
ميان بروند، خانواده‌هايي كه نبايد به ورطه بدهي بيفتند و كسب‌وكارهايي 
كه ادامه فعاليتشــان به معناي ادامه جريان عادي زندگي اســت.  همه 
پشتيباني‌ها در خط مقدم اتفاق نمي‌افتد. گاهي روشن نگه‌داشتن چراغ 
يك كارگاه، حفظ حقوق چند كارگر يا كمــك به خانواده‌اي براي عبور از 
يك ماه دشوار، خود بخشي از مقاومت جامعه است. قرض‌الحسنه مي‌تواند 
ســرمايه‌هاي پراكنده مردم و نهادها را به چنين پشتوانه‌اي تبديل كند؛ 

پشتوانه‌اي براي اينكه زندگي، حتي در روزهاي جنگ از حركت نايستد. 

تراســتي‌ها نه خودروســازند و نه واردكننده، اما 
ردپاي آنها مي‌تواند تا بازار خــودرو و جيب خريدار 
ايراني برســد. نمي‌توان ادعا كرد همه خودروسازها 
و مونتاژكاران، واردكننده يا مســتقيماً با تراستي‌ها 
همكاري كرده‌اند، اما مي‌توان گفت تراستي‌ها وارد 
حوزه بي‌صاحب خودرو هم شــده‌اند و اينكه صنعت 
خودرو به يكي از مصرف‌كنندگان پايين‌دستي يك 
نظام ارزي پيچيده و كم‌شــفافيت تبديل شده كه 
مي‌تواند از فروش نفت آغاز شــود، از حســاب‌ها و 
مسيرهاي واسطه عبور كند و اثر خود را در قيمت قطعه، 
تيراژ توليد، واردات خودروهاي لوكس، تنوع بازار و 
در نهايت جيب خريدار خودرو نشان دهد. تراستي 
شايد هيچ‌وقت يك خودرو نفروشــد، اما اگر مسير 
پول نفت، مسير تجارت خودرو را تعيين كند، ردپاي 
آن را مي‌توان از نفتكش تا خط مونتاژ و در نهايت روي 
برچسب قيمت خودرويي كه مردم مي‌خرند دنبال كرد. 

         
در شرايط تحريم، بخشي از درآمد نفتي ايران به جاي 
بازگشت مســتقيم از مســير بانكي، در حساب‌ها يا 
كشورهاي واسط باقي مي‌ماند و براي تسويه واردات 
مورد اســتفاده قرار مي‌گيرد. وقتي مقصد پول نفت، 
مسير خريد قطعه و خودرو را هم تعيين كند، اثر اين 
شبكه ديگر فقط در صنعت نفت ديده نمي‌شود، بلكه 
مي‌تواند خود را در توليد، قطعه‌سازي، مونتاژ، واردات، 
قيمت خودرو و حتي حق انتخاب مشتري نشان دهد. 
شنيده‌ها حاكي از آن است كه سازمان برنامه و بودجه 
به درخواســت بانك مركزي، طرح جديدي را براي 
افزايش حقوق ورودي خودروهــاي وارداتي دنبال 
مي‌كند كه براساس آن حداقل حقوق ورودي خودرو 
به ۱۰۰درصد و حداقل حقوق ورودي واردات خودرو 
به مناطــق آزاد و ويژه اقتصــادي ۶۰ درصد تعيين 
خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه در متن مورد 
بررسي، بخشي از درآمد حاصل از اين افزايش تعرفه 
تا سقف ۱۵۰ هزار ميليارد تومان براي افزايش مبلغ 
كالابرگ در نظر گرفته شده است. البته قرار است اين 
طرح در جلسات ســران قوا تصميم‌گيري و تصويب 
شــود تا قابليت اجراي بالاتري داشــته باشد. سال 
گذشته به دليل اختلافي كه دستگاه‌ها از ميزان تعرفه 

واردات در قانون بودجه داشتند، اخذ ۱۰۰درصدي 
تعرفه عملياتي نشد، اما در نيمه امسال دولت تصميم 
گرفته تا موضوع اخذ تعرفه را جدي بگيرد و با مصوبه 

سران قوا، موضوع پيگيري شود. 
  چه كساني با اخذ تعرفه ۱۰۰ درصدي مخالفند؟ 
در سال‌هاي گذشته، مجلس با تصويب قانون تسهيل 
واردات خودروي نو و دســت دوم به دنبــال واردات 
خودروهاي اقتصادي براي طبقه متوسط جامعه بود 
تا فشار تقاضا از خودروســازان داخلي برداشته شود 
و قيمت و كيفيت متعادل شود، متأســفانه در سايه 
همكاري واردكنندگان با تراســتي‌ها و دارندگان ارز 
حاصل از صادرات، تعداد معدودي خودروي اقتصادي 
وارد شــد و ارز كشــور صرف خودروهــاي لوكس و 
گران‌قيمت طبقه مرفه شد. حاصل آن قوانيني كه دهها 

ساعت مجلســي‌ها براي تصويب آن وقت گذاشتند، 
خودروهاي لندكروز، لكسوس، بي‌ام‌و و بنز است كه در 
خيابان‌هاي كشور با پول فروش نفت يا كالاهايي كه با 

انرژي ارزان توليد و صادر شده‌اند، جولان مي‌دهند. 
اكنون كــه موضوع اخــذ تعرفــه ۱۰۰درصدي از 
خودروهاي وارداتي به مرحله عملياتي رسيده، وزارت 
صمت و انجمن واردكنندگان خودرو از مخالفان اين 
طرح هستند و نسبت به افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي هشدار مي‌دهند! بيش از دو سال است كه ارز 
حاصل از فروش نفت يا صــادرات كالا صرف واردات 
خودروهاي لوكس شــده، نه تنهــا قيمت خودروي 

داخلي تغييري نكرده، بلكه گران‌تر هم شده است. 
شنيده‌ها حاكي از آن است كه با افزايش تعرفه واردات 
خودرو، مســير ارزان واردات به دست‌انداز می‌افتد و 

زدوبندي كه ميان واردكنندگان و تراســتي‌ها به راه 
افتاده به باد فنا مي‌رود. گفته مي‌شــود با اجراي اين 
طرح، احتمالاً قيمت‌هاي چند هزار خودروي لاكچري 
كه قرار است از يكي از تراستي‌هاي خيانتكار به جاي 
ارز تحويل گرفته شود، دچار افت شديد خواهد شد و 

منافع دلالان به خطر مي‌افتد. 
تحليلگران معتقدند حال كه ســود واردات خودرو به 
جاي طبقه متوسط جامعه، به جيب مرفهين مي‌رود و 
زمزمه سودجويي تراستي‌ها از محل واردات خودروهاي 
لوكس بر سر زبان‌ها افتاده، بانك مركزي تصميم گرفته 
راه ارزاني واردات را ببندد تــا درآمد حاصل از واردات 

خودروهاي لاكچري نصيب مردم شود. 
  تراستي‌ها؛ شروع از نفت، ختم به خودرو 

محدوديت دسترسي ايران به شبكه بانكي بين‌المللي 

باعث شده است بازگشت درآمد حاصل از فروش نفت 
به كشور با پيچيدگي‌هاي زيادي همراه باشد. در چنين 
شرايطي، شبكه‌اي از شركت‌ها، حساب‌ها، صرافي‌ها و 
واسطه‌ها براي دريافت، نگهداري يا انتقال منابع شكل 
گرفته است. اين سازوكار اگرچه امكان ادامه تجارت 
خارجي را فراهم مي‌كند، اما شــفافيت مسير پول را 
كاهش مي‌دهد. بخشي از منابع نفتي ممكن است در 
كشــور خريدار باقي بماند و به جاي انتقال مستقيم، 

براي خريد كالا مورد استفاده قرار گيرد. 
اينجاســت كه صنعت خــودرو وارد ايــن زنجيره 
مي‌شــود. خودروســازان براي تأمين بخشــي از 
قطعات، مواد اوليه، مجموعه‌هاي CKD، تجهيزات 
و واردكنندگان خودروهاي كامل به ارز خارجي نياز 
دارند. بنابرايــن اگر منابع نفتي ايران در كشــوري 
مانند چين باقي مانده باشــد، خريد از همان كشور 
مي‌تواند از نظر تسويه و انتقال پول ساده‌تر از خريد 
از تأمين‌كننده‌اي در اروپا، ژاپن يا كره جنوبي باشد. 
به اين ترتيب دلالان فروش نفت )تراستي‌ها( نه تنها 
پول فروش نفت را به خزانه كشــور واريز نمي‌كنند، 
بلكه با همان پول خودروهاي لوكس از كشور مقصد 
خريداري و بــا تعرفه پايين وارد كشــور مي‌كنند و 

چندين ميليارد تومان از اين محل سود مي‌برند.

بازار خودرو تحت تأثير مسيرهاي پيچيده ارزي و شبكه‌هاي واسطه، خريداران را رنج مي‌دهد

ويراژ تراستي‌ها با خودروهای لوکس
 بانك مركزي و سازمان برنامه به‌دنبال افزايش تعرفه واردات خودرو براي مديريت منابع و افزايش درآمد دولت هستند، اما وزارت صمت و واردكنندگان مخالفند 

و نسبت به گراني خودرو و كاهش قدرت خريد مردم هشدار مي‌دهند

بهناز قاسمي
   گزارش يك

در شرايطي كه محدوديت‌هاي ارزي، مسير 
بازگشت درآمد نفتي و تأمين ارز واردات 
را پيچيده كرده است، ورود خودروهاي 
گران‌قيمت به جاي خودروهاي اقتصادي، 
شــائبه بهره‌برداري برخي واسطه‌ها از 
ارزهاي صادراتي و منابع نفتي را پررنگ 
كرده است؛ حالا افزايش تعرفه مي‌تواند 
اين معادله را تغيير داده و حاشــيه سود 
واردات لوكس را تحــت تأثير قرار دهد

حسين محسني راد

ركوردشــكني 
زينب زرين

   گزارش۲
مصرف بنزين در 
ابتداي شهريور، 
همزمان با كاهش ظرفيت ذخيره‌سازي سوخت 
در تهران، فشار تازه‌اي بر شبكه توزيع وارد كرده 
است و آمار شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي 
از مصرف يك‌ميليارد و ۱۸۵ ميليون و ۲۰۰ هزار 
ليتر بنزين در هشــت روز نخست شهريور 
حكايت دارد كه ميانگين روزانه آن به حدود ۱۴۸ 
ميليــون و ۱۵۰ هزار ليتر رســيده اســت. 

         
ميانگين مصرف ۱۴۸ ميليون ليتر براي مصرف 
روزانه يك ركورد در مصرف سوخت محسوب 
مي‌شــود و مصرف بالا، يعني شــبكه پالايش، 
ذخيره، حمل و توزيع بايد هر روز حجم بيشتري 
را بدون وقفه جابه‌جا كند و اگر يكي از حلقه‌هاي 
اين زنجيره ظرفيــت عادي خود را از دســت 
بدهد، فشار به حلقه‌هاي ديگر منتقل مي‌شود و 
داده‌هاي هشت روز نخست شهريور دقيقاً چنين 
فشــاري را در شبكه ســوخت تهران برجسته 

كرده است. 
بر پايه آمار شــركت ملي پخــش فرآورده‌هاي 
نفتي، مصرف روزانه از ۱۳۵ ميليون و ۱۰۰ هزار 
ليتر در نخستين روز شهريور به ۱۵۰ ميليون و 
۱۰۰ هزار ليتر در روز دوم رسيد. روز سوم رقم 
۱۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر ثبت شد و در روز 
چهارم مصرف به سقف ۱۵۴ ميليون و ۴۰۰هزار 
ليتر رســيد. روز پنجم ۱۵۲ ميليون ليتر، روز 
ششم ۱۴۷ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر، روز هفتم 
۱۵۲ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتر و روز هشتم ۱۴۴ 
ميليون و ۴۰۰ هزار ليتر مصرف شــد و حاصل 
اين ارقام، ميانگيــن روزانه حدود ۱۴۸ ميليون 

و ۱۵۰هزار ليتر است. 
تركيب اين ارقام از يك نوســان عــادي فراتر 
رفته است، چراكه چهار روز از هشت روز مورد 
بررســي، مصرف بالاتــر از ۱۵۰ ميليون ليتر 
داشته‌اند و در سه روز ديگر نيز تقاضا در محدوده 
۱۴۰ تا ۱۵۰ ميليون ليتر قرار گرفته اســت که 
چنين الگويي باعث مي‌شود ظرفيت حمل‌ونقل 
و ذخيره‌سازي با فاصله بسيار كمي نسبت به نياز 
روزانه كار كند و در يك شبكه سوخت‌رساني، 
فاصله اندك ميان موجودي عملياتي و تقاضا، 
حاشيه اطمينان را كاهش مي‌دهد و هر اختلال 
لجستيكي را سريع‌تر به جايگاه منتقل مي‌كند. 
مســئله تهران فقط افزايش مصرف نيســت و 
طبق اطلاعات منتشــر شده از ســوي وزارت 
نفت، انبار نفت قوچك در شمال‌شــرق و انبار 
شهران در شمال‌غرب تهران از چرخه عملياتي 
خارج شده‌اند و انبار نفت ري نيز فقط با حدود 
۳۰ درصد ظرفيت اسمي فعاليت دارد. از دست 

رفتــن ۷۰ درصد ظرفيت اســمي ري در كنار 
توقف دو انبار ديگر، امكان ذخيره‌سازي و تنظيم 
جريان ســوخت را محدود كرده است و انبار در 
چنين شــبكه‌اي فقط محل نگهــداري بنزين 
نيست، بلكه نقش ضربه‌گير را نيز ايفا مي‌كند تا 
ورود و خروج محموله‌ها با ريتم مصرف جايگاه‌ها 

هماهنگ شود. 
كاهش اين ضربه‌گير، مسير توزيع را به سمت 
ارسال مســتقيم ســوق داده اســت و در اين 
مدل، نفتكش‌ها پس از بارگيري از پالايشــگاه 
تهران، پالايشــگاه امام خميني)ره( شــازند يا 
انبارهاي همجوار، محموله را مستقيماً به جايگاه 
مي‌رسانند و اين روش در صورت توليد پايدار، 
امكان تداوم عرضه را حفظ مي‌كند، اما وابستگي 
شــبكه به زمان‌بندي دقيق بارگيري، حركت 
نفتكش، تخليه در جايگاه و بازگشت ناوگان را 
افزايش مي‌دهد و طبعاً تأخير در هر مرحله، در 
صورت نبود ذخيره مياني كافي، فرصت كمتري 

براي جبران خواهد داشت. 
به باور كارشناســان، اين تغيير آرايش هزينه 
حمل و مديريت عمليات را نيز بالا مي‌برد و در 
شبكه متعارف، انبارهاي مياني بخشي از مسير 
را پوشش مي‌دهند و امكان تجميع محموله‌ها، 
تنظيم زمان ارسال و پاسخ به افزايش ناگهاني 
تقاضا را فراهم مي‌كنند و حذف بخشــي از اين 
ظرفيت، تعداد سفرها و حساسيت برنامه‌ريزي 
ناوگان را بيشتر مي‌كند و وقتي مصرف تهران به 
۲۶ تا ۲۷ ميليون ليتر در روز مي‌رسد، اختلال 
در چرخــه بارگيري و توزيع اثــر بزرگ‌تري بر 

موجودي جايگاه‌ها خواهد گذاشت. 
  مصرف هيجاني به فشار واقعي تبديل 

مي‌شود
بخش ديگري از ماجرا بــه رفتار مصرف‌كننده 
مربوط است و طبق گزارش منتشر شده، مصرف 
بنزين در تهــران طي روزهــاي اخير نزديك 
به ۳۰درصد رشــد كرده و به محــدوده ۲۶ تا 

۲۷ميليون ليتر در روز رسيده است و اين افزايش 
فقط با رشد طبيعي سفرها توضيح داده نمي‌شود 
و گزارش، شايعات مربوط به كمبود سوخت را 
يكي از عوامل اصلي شكل‌گيري تقاضاي هيجاني 
معرفي كرده اســت. در بازار ســوخت، شايعه 
كمبود خود مي‌تواند كمبود مقطعي ايجاد كند، 
چون مصرف‌كننده‌اي كه معمولاً باك خودرو را 
در فاصله‌هاي مشخص پر مي‌كند، در مواجهه با 
نگراني از كمبود زودتر و بيشــتر سوخت‌گيري 

خواهد كرد. 
اين رفتار از نظر اقتصادي يك حلقه فشــاري 
ايجاد مي‌كند و افزايــش تقاضا، صف جايگاه را 
طولاني‌تر مي‌كند و صف طولاني‌تر نيز احتمال 
شكل‌گيري شايعه جديد را بالا مي‌برد و در ادامه، 
بخشي از مصرف‌كنندگان براي اطمينان بيشتر 
به جايگاه مراجعه مي‌كنند و تقاضاي كوتاه‌مدت 
دوباره افزايش مي‌يابد. در اين فرايند، حتي اگر 
توليد پالايشــگاهي ثابت بماند، فشار بر ناوگان 
حمل و موجــودي عملياتي جايگاه‌ها بيشــتر 
مي‌شود و به همين دليل، تفكيك ميان »كمبود 
واقعي بنزين« و »اختلال در رساندن بنزين به 

محل مصرف« اهميت پيدا مي‌كند. 
آمار ارائه‌ شــده از يــك نكته مهم نيــز پرده 
برمي‌دارد، به طوري كه مصرف روزانه كشــور 
در فاصلــه هشــت روز، بيــن ۱۳۵ ميليون و 
۱۰۰هزار تــا ۱۵۴ ميليــون و ۴۰۰ هزار ليتر 
نوسان داشته است و اختلاف بيش از ۱۹ميليون 
ليتر ميان كمترين و بيشــترين مصرف روزانه، 
براي شــبكه‌اي با ظرفيت ذخيره محدود، عدد 
كوچكي نيســت و اگر تقاضــاي بالاتر در چند 
روز متوالي ادامه پيدا كنــد، برنامه‌ريزي حمل 
و ذخيره بايد با سرعت بيشتري خود را با سطح 
جديد مصرف هماهنــگ كند و اگر هم افزايش 
تقاضا كوتاه‌مدت و ناشي از نگراني عمومي باشد، 
فروكش كردن آن به همان اندازه براي بازگشت 

تعادل اهميت خواهد داشت. 

از ســوي ديگر، مقايســه مصرف تهران با كل 
كشور نشان مي‌دهد پايتخت سهم قابل‌توجهي 
از جريــان روزانــه بنزيــن را جــذب مي‌كند 
و مصرف ۲۶ تــا ۲۷ميليون ليتــري تهران در 
برابر ميانگين حدود ۱۴۸ ميليون و ۱۵۰ هزار 
ليتري كشــور، تقريباً يك‌پنجم مصرف روزانه 
را تشكيل مي‌دهد. بنابراين اختلال در ظرفيت 
ذخيره و انتقال تهران فقط يك مســئله محلي 
نيســت و فشــار آن بر ناوگان، پالايشگاه‌هاي 
تأمين‌كننده و برنامه توزيع سوخت در مقياس 

ملي اثر مي‌گذارد. 
  ظرفيت ذخيره دوباره بايد تقويت شود

مسئله اصلي براي سياســت‌گذار از دل همين 
اعداد بيرون مي‌آيد و اســتمرار توليد پالايشي 
به تنهايي تضمين‌كننده توزيع روان نيســت و 
شبكه سوخت براي عبور از جهش‌هاي تقاضا به 
ذخيره عملياتي، ناوگان حمل كافي و انبارهايي 
نياز دارد كه بتوانند نقــش تنظيم‌كننده را ايفا 
كنند و وقتي ظرفيت يك انبار بزرگ به ۳۰درصد 
كاهش مي‌يابد و دو انبار ديگر نيز از مدار خارج 
مي‌شــوند، شــبكه ناچار اســت با روش‌هاي 
جايگزين كار كند. بنابراين ارســال مستقيم، 
راه‌حل عملياتي براي حفظ جريان اســت، اما 

جايگزين كامل ظرفيت ذخيره‌سازي نيست. 
اين تفاوت در مديريــت بحران‌هاي كوتاه‌مدت 
اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و توليد پالايشگاه‌ها 
معمولاً بر مبناي برنامه مشخص انجام مي‌شود، 
اما مصــرف جايگاه‌ها در طــول روز و حتي در 
روزهاي مختلف ثابت نيست و ذخيره مياني به 
شــبكه اجازه مي‌دهد اين دو ريتم متفاوت را با 
يكديگر هماهنگ كند و نبود اين ظرفيت، فاصله 
زماني ميان توليد و مصرف را حساس‌تر مي‌كند 
و فشار بيشــتري بر حمل جاده‌اي مي‌گذارد، 
در نتيجه، ارزيابي پايداري شبكه نبايد فقط با 
مقدار توليد بنزين انجام شود و ظرفيت ذخيره، 
تعداد مسيرهاي فعال و توان ناوگان نيز بايد در 

محاسبه لحاظ شوند. 
از نگاه مصرف‌كننده، صف پمپ‌بنزين نخستين 
علامت اختلال است، اما علت آن الزاماً كمبود 
محصول در سطح پالايشــگاه نيست و ممكن 
اســت بنزين در زنجيره توليد موجود باشــد 
و مشكل در ســرعت رســاندن آن به جايگاه، 
ظرفيــت مخزن يــا زمان‌بندي حمل شــكل 
گرفته باشــد. تفــاوت ايــن دو وضعيت براي 
تصميم‌گيري عمومي مهم است، چون واكنش 
هيجاني مصرف‌كنندگان در حالت دوم خود به 
عامل تشــديدكننده تبديل مي‌شود. بنابراين 
اطلاع‌رساني دقيق درباره موجودي، مسير تأمين 
و وضعيت جايگاه‌ها، در چنين دوره‌اي بخشي از 

مديريت تقاضا محسوب مي‌شود. 

جهش نرخ ارز هميشه از كمبود اسكناس 
هادي اسماعيلي

   نگاه
در بــازار يــا افزايــش تقاضــاي واقعي 
واردكنندگان آغاز نمي‌شود و گاهي آنچه 
قيمت دلار را با سرعت بالا مي‌برد، تغييري است كه ابتدا در ذهن فعالان 
اقتصادي رخ داده و ســپس به رفتار خريد، قيمت‌گذاري و حفظ دارايي 
منتقل مي‌شود، مسئله‌اي كه در اقتصاد كشورمان با تورم مزمن و بي‌ثباتي 

ارزي، نقش پررنگ‌تري پيدا كرده است. 
از آنجايي كه اقتصاد ما از بيماري تورم رنج مي‌برد، همين عارضه عفوني، 
انتظارات مردم و بنگاه‌ها را به يكي از متغيرهاي تعيين‌كننده در تصميم‌هاي 
اقتصادي تبديل كرده است، يعني اگر فعال اقتصادي فكر كند قيمت كالا، 
ارز يا مواد اوليه در ماه‌هاي آينده افزايش خواهد يافت، خريد امروز براي او 
منطقي‌تر از خريد فرداست و واردكننده ممكن است براي تأمين نياز آينده 
زودتر ارز تهيه كند، توليدكننده قيمت فروش را بر مبناي هزينه جايگزيني 
آينده تعيين كند و خانوار نيز بخشــي از نقدينگي خود را به دارايي‌هايي 
منتقل كند كه از نگاه او در برابر كاهش ارزش پول ملي مقاوم‌تر هستند، 
حاصل اين رفتارها افزايش تقاضا براي دارايي‌هايي مانند ارز، طلا و مسكن 

و كاهش تمايل به نگهداري پول ملي خواهد بود. 
اين فرايند يك ويژگي مهم دارد و آن اينكه انتظارات تورمي مي‌تواند قبل 
از آنكه عامل بنيادي جديدي در اقتصاد ايجاد شود، رفتار اقتصادي را تغيير 
دهد و به همين دليل است كه بازار ارز نسبت به اخبار سياسي، اظهارات 
مقامات، تحولات بودجه‌اي و حتي شايعات مربوط به آينده روابط خارجي 
واكنش نشان مي‌دهد و بازار در بسياري از مواقع به آنچه قرار است اتفاق 

بيفتد قيمت مي‌دهد، نه فقط آنچه همين امروز اتفاق افتاده است. 
البته اين به معناي آن نيســت كه افزايش نــرخ ارز را بايد صرفاً به »جو 
رواني« نسبت داد و چنين تحليلي اگر بدون توجه به متغيرهاي پولي و 
مالي مطرح شود، ناقص خواهد بود و رشد نقدينگي، كسري بودجه، نحوه 
تأمين مالي دولت، وضعيت درآمدهاي ارزي، تحريم‌ها، نرخ رشد اقتصادي 
و شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي همگي در شكل‌گيري روند 

بلندمدت تورم و ارز نقش دارند. 
پس مســئله اصلي براي سياســت‌گذار تفكيك »انتظار« از »واقعيت« 
نيست، بلكه بايد رابطه ميان اين دو را مديريت كند و انتظار تورمي اگر 
پشتوانه‌اي در متغيرهاي بنيادي نداشته باشد، ممكن است در كوتاه‌مدت 
قيمت‌ها را جابه‌جا كند، اما اگــر مردم و بنگاه‌ها بارهــا ببينند كه اين 
انتظارات در نهايت با افزايش نقدينگي، كسري بودجه، كاهش ارزش پول 
ملي يا شوك ارزي تأييد مي‌شود، انتظار به يك باور پايدار تبديل خواهد 

شد. در آن نقطه مهار تورم بسيار دشوارتر مي‌شود. 
دقيقاً به همين دليل، سياســت ارتباطي دولت و بانك مركزي بخشي از 
سياست اقتصادي است و نبايد به يك موضوع فرعي تقليل پيدا كند و وقتي 
مقام اقتصادي درباره كسري بودجه، چاپ پول، كاهش درآمدهاي نفتي يا 
دشواري تأمين ارز صحبت مي‌كند، بازار فقط محتواي فني جمله را دريافت 
نمي‌كند و فعال اقتصادي تلاش مي‌كند پيامد آن ســخن را براي آينده 
قيمت‌ها، نرخ ارز و قدرت خريد پول ارزيابي كند و اگر يك مقام رسمي بدون 
ارائه عدد، برنامه و ابزار سياستي از يك بحران احتمالي صحبت كند، ممكن 
است هزينه اقتصادي آن جمله بسيار بيشتر از ارزش اطلاع‌رساني آن باشد. 
اين مسئله درباره انتشار اخبار منفي به معناي پنهان كردن واقعيت نيست 
و سياســت‌گذار نبايد براي كنترل بازار، آمار واقعي را كتمان يا مشكلات 
اقتصادي را انكار كند، اما بايد موضوع را طوري مديريت و مطرح كند كه 
حداقل به ضرر خودش به عنوان مسئول تمام نشود، يعني وقتي بي‌ملاحظه 
حرف مي‌زند بازار واكنش منفي نشان مي‌دهد و قيمت‌ها رم مي‌كند و خود 
همان مسئول در مقابل مردم سرزنش مي‌شود كه توان اداره امور را ندارد. 
بنابراين تفاوت ميان اطلاع‌رساني مسئولانه و ايجاد هراس در بازار، در ارائه 
وضعيت كامل از مسئله است و اگر دولت از كسري بودجه سخن مي‌گويد، 

بايد همزمان درباره اندازه كسري، شيوه تأمين مالي، منابع جبراني و برنامه 
كنترل آن هم توضيح دهد و اگر درباره كاهش درآمدهاي ارزي هشــدار 
داده مي‌شود، لازم است ميزان درآمد تحقق‌يافته، تعهدات ارزي، ذخاير و 

ابزارهاي جبراني نيز براي بازار روشن شود. 
از طرف ديگر، كاهش اعتماد به سياســت‌گذار فقط به بازار ارز محدود 
نمي‌شــود و توليدكننده‌اي كه انتظار افزايش هزينه مواد اوليه را دارد، 
قيمت محصول را زودتر بالا مي‌برد و صاحب ملك اجاره‌بها را با تصور تورم 
آينده تعديل مي‌كند يا فروشنده‌اي كه احتمال افزايش هزينه جايگزيني 
كالا را مي‌دهد، از فروش بــا قيمت فعلي خودداري مي‌كند. و‌اي بســا 
كارگري كه افت قدرت خريد را محتمل مي‌داند، مطالبه دستمزد بالاتري 
خواهد داشــت و طبعاً مجموعه اين رفتارها مي‌تواند تورم انتظاري را به 

تورم بالفعل تبديل كند. 
اين همان حلقه‌اي است كه سياســت‌گذار بايد پيش از شكل‌گيري آن 
را بشكند و اگر مردم انتظار تورم ۴۰ درصدي داشته باشند، اما سياست 
پولي، مالي و ارزي به گونه‌اي اجرا شود كه تورم واقعي به شكل محسوسي 
پايين‌تر بيايد، انتظارات نيز به تدريج تعديل خواهد شد و در مقابل، اگر 
دولت وعده كنترل تورم را بدهد، اما كسري بودجه از مسير پولي تأمين 
شود، يا بانك مركزي همزمان با اعلام سياست انقباضي با فشارهاي مالي 
براي تأمين منابع مواجه باشد، اعتبار سياست‌گذار كاهش پيدا مي‌كند. در 
اقتصاد، اعتبار يك دارايي نامرئي، اما بسيار ارزشمند است و از دست رفتن 

آن هزينه سياست‌گذاري را بالا مي‌برد. 
راه مديريت انتظارات نيز از يك جملــه اميدواركننده يا چند مصاحبه 
تلويزيوني عبــور نمي‌كند و بازار به عدد و ارقام واكنش نشــان مي‌دهد 
و بانك مركزي بايد درباره روند رشد نقدينگي، پايه پولي، ذخاير ارزي، 
سياســت مداخله در بازار ارز و برنامه مديريت نوسانات، ارتباط منظم و 
قابل سنجشي با بازار داشته باشد و دولت نيز بايد درباره كسري بودجه، 
ميزان استقراض، نحوه تأمين مالي و آثار آن بر پول و تورم شفاف باشد و 
هرچه فاصله ميان وعده سياست‌گذار و عملكرد واقعي كمتر شود، اعتبار 

سياست‌ها بيشتر خواهد شد. 
مديريت انتظارات همچنين به معناي مثبت‌گويي دائمي نيست و بازار اگر 
احساس كند دولت اخبار منفي را پنهان مي‌كند، اعتماد خود را از دست 
خواهد داد و اطلاع‌رساني مؤثر بايد هم ريسك را بپذيرد و هم ابزار مقابله با 
آن را توضيح دهد. اعلام يك خبر منفي بدون ارائه راهكار، انتظارات تورمي 
را بالا مي‌برد، اما اعلام همان خبر همراه با عدد، زمان‌بندي و سياســت 

مشخص، الزاماً چنين اثري ندارد. 
دولت و بانك مركزي در نهايت بايد يك اصل ساده را جدي بگيرند، يعني 
هر سخن اقتصادي مقام رســمي، در بازاري كه اعتماد شكننده و تورم 
مزمن است، بخشي از سياست اقتصادي محسوب مي‌شود. بنابراين پالس 
منفي بي‌پشتوانه ندهد كه مي‌تواند تقاضاي احتياطي براي ارز را تحريك 
كند، قيمت‌گذاري بنگاه‌ها را تغيير دهد و فشار تورمي را افزايش دهد و در 
مقابل، ارتباط شفاف، ارائه داده‌هاي دقيق و مهم‌تر از همه اجراي منضبط 
سياست پولي و مالي، انتظارات را از مسير هيجاني به سمت متغيرهاي 

واقعي اقتصاد بازمي‌گرداند. 
اگر قرار است بازار ارز آرام شود، بايد ريشه‌اي‌تر از خود بازار ارز به مسئله نگاه 
كرد و ثبات مالي دولت، كنترل رشد پول، تقويت درآمدهاي ارزي، كاهش 
نااطميناني سياسي و ايجاد اعتبار براي سياست‌گذار پولي اجزاي همين 
مسير هستند و مديريت انتظارات در اين چارچوب يك عمليات رسانه‌اي 
نيست، بلكه بخشي از سياست پولي و اقتصادي است. بازار در نهايت به آنچه 
سياست‌گذار انجام مي‌دهد بيشتر از آنچه مي‌گويد اعتماد خواهد كرد و 
دولت اگر انتظار دارد مردم به پول ملي اعتماد كنند، ابتدا بايد هزينه بي‌ثباتي 
پولي را براي خود افزايش و نشان دهد كه كسري بودجه، رشد نقدينگي و 

سياست ارزي تابع يك برنامه منسجم هستند. 

تخته‌گاز خودروها در مسير بنزين‌خواري
رشد مصرف و كاهش ظرفيت، ذخيره‌سازي شبكه سوخت‌رساني را به حمل مستقيم نفتكش‌ها وابسته‌تر كرده است

حداقل به »تورم انتظاري« دامن نزنید!


